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دست اندازی سرمایه داری انحصارگرا به فرهنگ
بازخوانی بحران استقلال هنری در فرانسه

فرهنگفرهنگ

فرانســه بــار دیگر شــاهد آن نوع اعتراضی اســت کــه اعتراض 
فرانســوی را از بسیاری از اشــکال معمول اعتراض سیاسی در جهان 
متمایز می کند. نویســنده، بازیگر، کارگردان، ناشر و روشنفکر، هنگامی 
که احســاس می کند امر فرهنگ در حال بلعیده شــدن توسط قدرتی 
انحصاری اســت، از مدار حرفه ا ی خود بیرون می آید و ساختار قدرت 
را به چالش می کشــد. در آوریل ۲۰۲۶، بیش از صد نویسنده  انتشارات 
«گراســه» اعلام کردند کــه در اعتراض به برکناری الیویــه نورا، مدیر 
خوشــنام و باسابقه  این مؤسسه  انتشــاراتی، از «گراسه» جدا خواهند 
شــد. در میان آنان نام هایی چون ویرژینی دپانت، ســورژ شــالاندون، 
فردریک بگبدر و حتی برنار آنری لوی و وانســا اســپرینگورا هم دیده 
می شــد. آنان در نامه  خود این تغییر را تعرضی به استقلال انتشاراتی 
و آزادی آفرینش دانســتند و اظهار داشــتند که نمی خواهند «ایده ها» 
و «کارشــان» به مالکیت سرمایه دار تبدیل شــود. حدود یک ماه بعد، 
همین مســئله در جهان سینما با صدایی بســیار بلندتر ظاهر شد. در 
۱۱ مه، حدود ۶۰۰ تن از اهالی ســینمای فرانســه با انتشار بیانیه ای با 
عنوان «بولوره را حذف کنید»، علیه آنچه «نفوذ» فزاینده  ســرمایه دار 
مشهور، ونسان بولوره، در ســینما می دانستند، اعتراض کردند. ژولیت 
بینــوش، آدل انل و ســوان آرلو از جمله امضاکننــدگان بودند. تعداد 
امضاها ظرف چند روز به بیش از دوهزارو  ۸۰۰ نفر رســید و بررســی 

روزنامه  «لوموند» نشان داد که دست کم ۶۵۰ فیلم از هزارو   ۹۴ فیلم تولیدشده در فرانسه 
طی دوره  بررسی، در عوامل خود دست کم یک امضاکننده  این اعتراض را داشته اند.

این دو اعتراض البته، یک جنبش نیستند و همه  شرکت کنندگان در آنها نیز یک گرایش 
سیاسی یا یک تحلیل مشترک از سرمایه داری ندارند. اما در زیر این تفاوت ها، یک پرسش 
مشــترک پدیدار می شود؛ پرسشــی که اتفاقا یکی از قدیمی ترین پرسش های سنت چپ 
جهانی هم به شــمار می رود: چه کســی ابزار تولید فرهنگ را در اختیار دارد؟ از سویی 
دیگر، هنگامی که سرمایه، نه فقط تولید کالا، بلکه انتشار کتاب، تأمین مالی فیلم، شبکه  
پخش، رسانه، تبلیغات و حتی دسترسی به مخاطب را در اختیار می گیرد، چه چیزی از 
استقلال فرهنگ باقی می ماند؟ مسئله  اصلی شاید همین جا باشد. ونسان بولوره در پایان 
سال ۲۰۲۵، پس از تجزیه  گروه بزرگ رسانه ای «ویوندی»، ۴/۳۰ درصد از سرمایه و حق 
رأی شبکه  تلویزیونی «کانال پلوس»، ۴/۳۰ درصد گروه بزرگ انتشاراتی و رسانه ای «لوئی 
هاچت گروپ» و ۴/۳۰ درصد گروه بین المللی تبلیغات فرانسوی «هاواس» را در اختیار 
داشــت؛ همچنین ۳/۲۹ درصد «ویوندی» و ۴/۱۸ درصد گروه بزرگ صنعت موســیقی 
با عنوان «یونیورســال میوزیک گروپ» را در اختیار داشــت. خود گروه «بولوره» تصریح 
می کند که در «کانال پلــوس» و «لوئی هاچت گروپ»، آنها «نفوذ قابل توجه» دارد، نه 
اینکه مالک تمامی آنها باشــد. اهمیت این ارقام در خود عدد ۴/۳۰ درصد نیســت؛ در 
ســاختاری است که این سرمایه در آن قرار گرفته است. نشر، رسانه، ارتباطات، موسیقی 
و ســینما دیگر جزایری کاملا جدا از یکدیگر نیستند. ســرمایه می تواند در چندین حلقه  
زنجیره  فرهنگی هم زمان حضور داشــته باشد. این دقیقا همان جایی است که اعتراض 
این دوران فرانسه را می توان بدون یکی گرفتن آن با جنبش های کلاسیک چپ، در امتداد 

یکی از مهم ترین پرسش های اندیشه  چپ خواند.
جهت گیری مهم کارل مارکس همیشــه معطوف به عواملی بود که ابزار تولید را در 
اختیار دارند. آدورنو و ماکس هورکهایمر یک گام دیگر برداشــتند و پرســش اصلی شان 
این بود که وقتی همین منطق مالکیت و تولید صنعتی وارد قلمرو فرهنگ می شود، چه 
بر ســر آن می آید؟ که می دانیم پاسخ آنان به این گرهگاه مهم، مفهوم مشهور «صنعت 
فرهنگ» را رقم زد. آدورنو و هورکهایمر در «دیالکتیک روشــنگری» عامدانه از اصطلاح 
«فرهنگ توده ای» فاصله گرفتند. این تفاوتِ در ظاهر کوچک، از نظر فلسفی بسیار مهم 
اســت. «فرهنگ تــوده ای» می تواند این تصور را ایجاد کند که توده ها خود، به شــکلی 
خودجوش، فرهنگ مورد علاقه  خویش را تولید می کنند. اما «صنعت فرهنگ» معنای 
دیگری دارد و آن اینکه فرهنگ نیز می تواند در نظامی صنعتی، سازمان یافته و سودمحور 
تولید شــود؛ استاندارد شود؛ بسته بندی شود؛ توزیع شــود و سرانجام به کالا بدل گردد. 
آدورنو نمی گفت هر آنچه عامه می پســندد بی ارزش اســت و «هنر والا» در برابر «هنر 
عامــه» قرار دارد. مســئله  اصلی او جای دیگری بود و معتقد بــود وقتی منطق کالا بر 
تولید فرهنگی مســلط می شــود، اثر هنری نیز بیش از پیش در معرض منطق مبادله، 
ســود، استانداردســازی و مصرف قرار می گیرد. «صنعت فرهنگ» به عقلانی شــدن و 
استانداردشدن تولید، توزیع و مصرف فرهنگی و غلبه  منطق شکل کالا اشاره دارد. آدورنو 
مسئله را فقط در این نمی دید که سرمایه دار یک اثر هنری را بخرد، بلکه به زعم او خطر 
بســی ژرف تر بود. خطر آن بود که منطق ســرمایه تا جایی پیش برود که حتی پیش از 
آنکه اثری پدید آید، شرایط پدیداری آن متعین شود و رقم بخورد. در چنین وضعی، دیگر 
لازم نیســت سرمایه دار به نویسنده بگوید چه بنویسد یا چه ننویسد. کافی است ساختار 
اقتصادی به   گونه ای باشد که نویسنده بداند کدام نوع کتاب آسان تر منتشر می شود، کدام 
اثر بیشــتر دیده می شود، کدام موضوع ســرمایه گذار پیدا می کند و کدام صدا به حاشیه 
رانده می شود. دیگر لازم نیست مدیر یک شبکه مستقیما به کارگردان بگوید چه فیلمی 
بســازد. کافی است ســرمایه، تأمین مالی، پخش، تبلیغ و دسترسی به مخاطب در چند 

نقطه  محدود متمرکز شود.
از همین منظر، اعتراض به مدیر شدن ژان کریستوف تیری در انتشارات «گراسه» صرفا 
ناظر به یک تغییر مدیریتی نیســت، بلکه استقلال انتشاراتی و نمود اعتراض برای کسب 
آزادی واقعی بیان و قلم، بی حد و اســتثنا اســت. نویســنده  معترض فرانسوی مخالف 
فروش کتابش نیســت، ولی می گوید: «نمی خواهم منطق مالکیت ســرمایه دار تا جایی 
پیش رود که اســتقلال فضای تولیــد اثر من را تعیین کند». فرهنــگ مدرن البته، بدون 
صنعت نشــر نمی تواند وجود داشته باشد. کتاب باید چاپ شود، توزیع شود و به دست 
خواننده برسد. بنابراین مسئله  جنبش های اعتراضی، حذف بازار از فرهنگ نیست؛ مسئله 
این اســت که بازار و سازوکارهای ســرمایه داری تا کجا می توانند بر خود فرهنگ فرمان 
برانند. به بیان دیگر، پرسش این نیست که آیا سرمایه باید در فرهنگ حضور داشته باشد 
یا نه. پرسش این است که در مقابل اختیارداری تمام عیار سرمایه در عرصه  فرهنگ چه 

باید کرد؟
در ماه مه، هنگامی که ماکســیم ســعدا، رئیس کانال «پلوس» فرانسه گفت که این 
گروه دیگر نمی خواهد با امضاکنندگان بیانیه  «بولوره را حذف کنید» همکاری کند، تنش 
به نقطه  تازه ای رسید. رسانه ها از تعبیر «فهرست سیاه» استفاده کردند، هرچند این تعبیر 
را باید به گزارش ها و توصیف های رسانه ای نسبت داد، نه به عنوان حقوقی یا رسمی یک 
ســازوکار اجرایی. اهمیت ماجرا در این بود که تهدید، در صورت اجرا، فقط متوجه چند 
بازیگر و کارگردان نمی شــود؛ بلکه به  دلیل جایگاه کانال «پلوس» در اقتصاد ســینمای 
فرانسه، می تواند بر امکان تولید و تأمین مالی فیلم ها اثر بگذارد. حتی یک محاسبه  ساده 
از سوی «لوموند» نشان داد که بیش از نیمی از فیلم های تولیدشده در فرانسه طی پنج 
سال مورد بررسی، دست کم یک امضاکننده  «بیانیه  ضدبولوره» را در عوامل خود داشتند.
به گمانم اینجا می باید یک قدم دیگر به عقب برداشــت و به مارکس بازگشــت. در 
نقد مارکس، قدرت سرمایه فقط از ثروتی که در اختیار یک فرد قرار دارد ناشی نمی شود 
بلکه از جایگاه او در مناسبات تولید می آید. سرمایه رابطه است. سرمایه، رابطه  اجتماعی 
میان انسان هاست که در آن ابزار تولید، نیروی کار، کالا، پول و بازار در ساختاری معین به 
یکدیگــر پیوند می خورند. اگر این مفهوم را به فرهنگ منتقل کنیم، دیگر اینکه «بولوره» 
کیست، اهمیت ندارد بلکه مهم ساختاری است که به او اجازه می دهد بتواند هم زمان 
در بخش هایی از نشر، رسانه، موسیقی، تبلیغات و سینما سهامدار عمده یا مرجع باشد. 
مهم این است که دریابیم چه ساختاری باعث می شود نویسنده برای انتشار اثرش به یک 
مؤسسه  بزرگ نیاز داشته باشد. همین طور، چه ساختاری موجب می شود فیلم ساز برای 
ساخت فیلم به سرمایه یک شبکه  تلویزیونی وابسته باشد و چه ساختاری سبب می شود 
که یک تصمیم اقتصادی در یک شــرکت بتواند پیامد فرهنگی برای هزاران نفر داشــته 

باشــد؟ در این  مناسبات دیگر صرفا مســئله، یک «فرد ثروتمند» نیست، بلکه با ساختار 
تمرکز و انحصار ســرمایه روبه رو هســتیم. این همان جایی است که اعتراض های سال 

۲۰۲۶ فرانسه را می توان بازخوانی کرد.
نویســندگان گراسه، پرولتاریا نیستند و ســینماگران معترض نیز یک طبقه  اجتماعی 
همگن را تشکیل نمی دهند. حتی گزارش های مربوط به سازمان یابی نویسندگان «گراسه» 
نشان می دهد که آنان از نظر سیاسی و جهان بینی با یکدیگر تفاوت های جدی دارند. پس 
اگر این موقعیت را «خیزش علیه ســرمایه داری» بنامیم، چندان دقیق سخن نگفته ایم. 
این خیزش، یک جنبش کلاسیک ضدســرمایه داری به معنای تاریخی کلمه نیست. اما 
می تواند لحظه ای از مقاومت فرهنگی در برابر یکی از جلوه های اساســی سرمایه داری 

متأخر باشد؛ انحصارطلبی سرمایه و تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت فرهنگی.
در ۲۷ ژوئیه  امســال، پس از بحران جشــنواره  کن، کانال «پلوس» با ســازمان های 
حرفه ای ســینمای فرانسه به توافقی پنج ساله رســید و متعهد شد در فاصله  ۲۰۲۸ تا 
۲۰۳۲، مجموعا ۹۸۰ میلیون یورو در ســینمای فرانسه و اروپا سرمایه گذاری کند؛ یعنی 
به طور متوسط ۱۹۶ میلیون یورو در سال. این توافق، حمایت از فیلم های اول، نویسندگان 
جدید، ســینمای متنوع و برخی فیلم های با بودجه  متوســط را نیــز در بر می گیرد. این 
پایان بســیار معنادار اســت. جنبش اعتراضی، کانال «پلوس» را از ســینما بیرون نکرد. 
ســرمایه داری نیز دســت اندازی به فرهنگ را ترک نگفت؛ در عــوض، نزاع به مذاکره بر 
ســر مناسبات سرمایه و فرهنگ بدل شد و شاید همین واقعیت، بیش از هر چیز دیگری، 
ماهیت ســرمایه داری فرهنگی را نشــان می دهد که در آن ســرمایه نه تنها می تواند با 
فرهنگ وارد منازعه بشــود، بلکه می تواند پس از آن، دوباره درون همان فرهنگ، جای 
تازه خود را پیدا کند. حالا آدورنو اگر حاضر بود، احتمالا از دیدن چنین وضعیتی چندان 
شــگفت زده نمی شــد؛ زیرا از نظر او، قدرت صنعت فرهنگ دقیقا در همین توانایی آن 
برای جذب تضادهاست. ســرمایه می تواند حتی اعتراض را نیز به بخشی از بازار تبدیل 

کند. اعتراض می تواند به کتاب تبدیل شــود؛ کتــاب می تواند فروخته 
شــود یا فیلم اعتراضی نیز می تواند در جشــنواره نمایش داده شود. 
چهره  معترض می تواند به ستاره تبدیل شود و حتی شورش علیه بازار 

می تواند کالایی در بازار فرهنگ شود.
با این ترتیب آیا می توانیم بگوییم که اعتراض بی معناســت؟ باید 
گفت هنر مســتقل دقیقا به این دلیــل اهمیت دارد که هنوز می تواند 
در برابر کلیت مســلط جامعه فاصله ایجاد کنــد؛ می تواند چیزی را 
نشان دهد که نظام موجود نمی خواهد یا نمی تواند به سادگی در خود 
جــذب کند. هنر، اگر کاملا به کالا تبدیل شــود، چیزی از توان منفی و 
انتقادی خود را از دســت می دهد. اما تا زمانی که اثر بتواند با شکل، 
زبــان و اندیشــه  خود در برابر جهــان موجود فاصلــه ای ایجاد کند، 
امکان مقاومت باقی است. از این منظر، خیزش نویسندگان «گراسه» 
و اعتراض ســینماگران فرانســوی را می توان به مثابه دو نشانه از یک 
بحران بزرگ تر خواند که همانا بحران رابطه  میان ســرمایه و استقلال 
فرهنگ است. در یک سو، سرمایه قرار دارد که به طور طبیعی خواهان 
بازده، ســازمان، کنترل و استمرار اســت و در سوی دیگر، فرهنگ قرار 
دارد که در عالی ترین شــکل خود باید بتوانــد امر نامنتظر، نامطلوب، 
نامتعارف و حتی زیان آور برای منطق بازار را نیز بیان کند. آنچه را که 
امروز در فرانسه می گذرد، نباید صرفا نزاعی میان چند نویسنده و یک 
میلیاردر یا میان چند ســینماگر و یک شبکه  تلویزیونی دانست. این اعتراض ها، با همه  
محدودیت ها و تناقض هایشان، پرسشی را دوباره به مرکز فرهنگ اروپایی بازگردانده اند 
کــه برای چنــد دهه زیر انبوهی از کلمــات زیبا درباره  «بــازار آزاد»، «اقتصاد خلاق» و 
«صنایع فرهنگی» پنهان مانده بود: «فرهنگ متعلق به چه کســی اســت؟». آیا کتاب، 
فیلم، موســیقی و هنر فقط کالاهایی هســتند که در بازار مبادله می شوند؟ یا فرهنگ 
قلمرویی اســت که جامعه باید در آن امکان تولید معناهایی را حفظ کند که هنوز به 
کالا تبدیل نشده اند؟ از همین روست که «صنعت فرهنگ» صرفا بر مجموعه ای از روابط 
رســانه ای دلالت نمی کند؛ بلکه مبین فرایندی تاریخی اســت که در آن منطق کالا به 
درون حوزه ای نفوذ می کند که زمانی می توانســت نسبت به جامعه  موجود فاصله ای 
انتقادی داشته باشد. معنای رادیکال اعتراض های امروز فرانسه، بازگشت همین پرسش 
به فضای عمومی اســت که آیا آزادی فرهنگ بدون اســتقلال مادی آن اساسا امکان 
دارد؟ اگر ابزار تولید کتاب، فیلم، تصویر و صدا در دست شمار محدودی از مراکز سرمایه 
متمرکز باشــد، آزادی بیان هنوز وجود دارد؛ اما آزادی شنیده شدن دیگر به همان اندازه 
بدیهی نیست و این تفاوتی کوچک نیست، زیرا در جامعه  مدرن، قدرت فقط در توانایی 
سخن  گفتن نیست. قدرت، در توانایی رساندن سخن به دیگری است. در این معنا، مبارزه 
بر ســر فرهنگ، مبارزه ای فرعی در حاشیه مبارزه اقتصادی نیست. خود فرهنگ یکی از 
میدان های اصلی مبارزه بر ســر قدرت اســت. اعتراض های اخیر -که با نسبت دیگری 
اعتراض بزرگ معلمان و دانش آموزان دبیرســتان در فرانســه را به آن می توان افزود- 
دوباره این مسئله  نهادی را پیش کشــیده اند که مارکس به زبان «ابزار تولید» و آدورنو 
در زبان «صنعت فرهنگ» مطرح می کردند: چه کســی ابزار تولید فرهنگ را در اختیار 
دارد؟ تا زمانی که پاســخ این پرسش در اختیار سرمایه ای متمرکز و انحصارطلب باشد، 
سخن گفتن از استقلال فرهنگ، بدون نظرداشت استقلال فرهنگ از سرمایه، چیزی جز 

نیمه ای از حقیقت نخواهد بود.

ایران به روایت کرزن
جرج ناتانیل کرزن

تلخیص و مقدمه از پیتر کینگ
ترجمه شهلا طهماسبى

نشر نو

مسافر کنجکاو یا سیاست مدار مداخله گر

از چشم غربی
شــرق: جُرج ناتانیل کرزن در ســال ۱۸۸۹ (۱۲۶۸ خورشیدی)، در 
حالی که خبرنگار روزنامه تایمز بود، در سفری چندماهه به ایران، با 
دقتی وســواس گونه از مناطق مختلف کشــور، از جمله تهران، اصفهان، 
شیراز و بوشــهر، اطلاعات جمع آوری کرد. نتیجه این سفر، کتاب «ایران و 
قضیه ایران» اســت که در ســال ۱۸۹۲ منتشر شــد و امروز یکی از منابع 
دست اول و ارزشمند برای شناخت اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 

جغرافیایی ایران در دوران ناصرالدین شاه قاجار محسوب می شود.
کتاب «ایران به روایت کرزن»  که با ترجمه شــهلا طهماســبی توســط 
نشــر نو به فارسی منتشر شــده، نسخه ای تلخیص شــده و بازخوانی  شده 
از اثــر دوجلدی و حجیم «ایران و قضیه ایران» اســت. این کتاب توســط 
پیتــر کینگ گردآوری و ویرایش شــده اســت و او تلاش کــرده از دل متن 
ســنگین و سیاســی کرزن، روایتی روان تر و بیشــتر متمرکز بر مشــاهدات 
ســفر و زندگی روزمره مردم ایران دوره قاجــار ارائه دهد. کرزن قبل از این 
ســفر، نزدیک به ۳۰۰ کتــاب درباره ایران خوانده بــود و انگیزه اصلی اش 
از نوشــتن این کتاب، پرداختن به مســائل سیاســی و راهبردی بریتانیا در 
شــرق بود، نه صرفا ثبــت یک ســفرنامه معمولی. او ایــران را به عنوان 
«حائــل» میان روســیه و هنــد و بریتانیا می دیــد و نگران نفوذ روســیه

در این سرزمین بود.
اثــر اصلی کــرزن، «ایران و قضیه ایــران»، ترکیبــی از جغرافیا، تاریخ، 
بررســی آثار باستانی، تحلیل ساختار حکومتی و اقتصاد ایران بود و بخش 
بزرگی از آن به رقابت بریتانیا و روســیه اختصاص داشت؛ اما نسخه ای که 

پیتر کینگ تلخیص کرده است، رویکردی متفاوت دارد.
پیتر کینگ فصل های مربوط به دربار، حکومت، ارتش و به ویژه سیاست 
بریتانیا و روسیه در ایران را که برای خواننده امروزی جنبه تاریخی-سیاسی 
تخصصی دارد، حذف کرده اســت. محور اصلی این ویرایش بر توصیفات 
زنده و جزئی نگر کرزن از زندگی روزمره مردم، آداب  و رسوم، فضای شهرها 
و روســتاها و طبیعت ایران متمرکز است. این نســخه همراه با تصاویری 
است که خود کرزن در طول سفر با دوربین کداک خود ثبت کرده بود و به 

جنبه مستندنگارانه آن افزوده است.
کرزن در نوشــتن این اثر بی طرف نبوده اســت؛ او با نگاهی که ریشه در 
جایگاه یک اشــراف زاده و سیاست مدار امپراتوری بریتانیا دارد، گاه با دقتی 
ســتایش برانگیز و گاه با لحنی گزنده درباره ایران قاجار نظر داده است. این 
کتاب از یک ســو سندی ارزشــمند و پرجزئیات از وضعیت ایران در اواخر 
قرن نوزدهم اســت که نثر ادبی و توصیفات دقیق آن  حتی مورد ستایش 
نویســندگانی همچون توماس هاردی قرار گرفته اســت. از ســوی دیگر، 
سندی است درباره نحوه نگاه سیاست مداران بریتانیایی به ایران در آستانه 

قرن بیستم و پیش فرض های امپریالیستی آنها.
نکته مهم این است که کرزنِ سفرنامه نویس، بعدها به سیاست مداری 
تبدیل شــد که در مقام وزیر خارجه بریتانیا، از قرارداد ۱۹۱۹ ایران حمایت 
کرد؛ قراردادی که بسیاری از ایرانیان آن را نماد سلطه بریتانیا می دانستند. 
همین فاصله میان «مسافر کنجکاو» و «سیاست مدار مداخله گر»، بخشی 
از جذابیت و اهمیت خواندن این کتاب را شکل می دهد. با این حال «ایران 
به روایت کرزن» نســخه ای خلاصه و متمرکز بر ســفر کرزن است و برای 
خواندن عمده تحلیل های سیاســی و تاریخی او باید به ســراغ خود کتاب 

اصلی رفت.
کرزن در ســال ۱۸۹۲ نوشــته بود که «این کتاب حاصل ســه سال کار 
بی وقفه و شــش ماه سفر است به  اضافه ســفر قبلی به مناطق مجاور و 
تماس با قابل ترین مقامات مقیم انگلیســی در ایران». کرزن در پاییز ۱۸۸۹ 
وقتی به ایران آمد متوجه شــد که منابع اطلاعاتی شان درباره ایران بسیار 

کم است و این یکی از دلایل نوشتن این کتاب است.
در بخشی از این اثر می خوانیم: «کمی از ظهر گذشته بود که به قوچان 
رســیدم. تا آن موقع حدود سه ربع ساعت شهر و باغ ها و تاکستان های زیر 
پایم را که در دره ای وســیع قرار گرفته بود از ارتفاع بسیار زیاد تماشا کرده 
بودم، مثل این بود که ردپایی سرخ رنگ بر شنزار قالب گیری شده باشد. حد 
و حدود اراضی سرســبز و تماما کشت شــده پیرامون شهر به وضوح دیده 
می شــد، انگار که غولی پای ثقیل خود را روی زمین قرار داده و جای آن را 
بر این گودی جداافتاده از ســطح جهان باقی گذاشته بود و زمین بر اثر آن 
تماس جادویی در یک آن مملو از جوانه و شکوفه شده بود. دره از شمال 
و جنوب به رشته کوه های پست و بلندی محدود بود که تا شیروان در غرب 

و تا مشهد در شرق امتداد داشت».
جُرج ناتانیل کرزن، سیاســت مدار، جهانگرد و امپریالیســت برجســته 
بریتانیایی است که یکی از دقیق ترین و جامع ترین کتاب های تاریخی درباره 
ایرانِ عصر قاجار را نوشــت. او از خاندانی اشــرافی بود و در طول حیات 
سیاسی اش به مقام های بلندی رسید که مهم ترین آنها نایب السلطنه هند 
از ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۵ و سپس وزیر امور خارجه بریتانیا در سال های پایانی جنگ 
جهانی اول بــود. کرزن یکی از معماران اصلی سیاســت خارجی بریتانیا 
در دوران رقابت با روســیه بر سر تسلط بر آسیای مرکزی و جنوبی بود. او 
به شــدت نگران نفوذ روسیه به سمت هند بود و ایران را مهره کلیدی این 

بازی استراتژیک می دانست.
در مجمــوع می توان گفت که کتاب «ایران بــه روایت کرزن» تصویری 
خواندنی و پرجزئیــات از ایران دوره قاجار ارائــه می دهد؛ تصویری که از 
نگاه لرد کرزن، سیاســت مدار، جهانگرد و از چهره های برجســته سیاست 
انگلســتان، ثبت شــده است. اشاره شــد که لرد کرزن در جریان سفر خود 
به ایران، شــهرها، راه هــا، بناهای تاریخی، زندگی روزمره مردم و شــرایط 
اجتماعی و جغرافیایی کشــور را با دقت توصیف می کند و به همین دلیل 
این کتاب برای علاقه مندان به تاریخ ایران، سیاســت و سفرنامه های دوره 
قاجار ارزش ویژه ای دارد. یکی از جذابیت های کتاب ایران به روایت کرزن 
این است که خواننده با ایران بیش از یک قرن پیش از زاویه دید یک مسافر 
خارجی روبه رو می شــود. لرد کرزن در روایت ســفر خود، شهرهایی مانند 
تهران، مشهد، اصفهان و شیراز را توصیف می کند و در کنار آن به وضعیت 
راه ها، فرهنگ عمومی و شیوه زندگی مردم می پردازد؛ جزئیاتی که کتاب را 
به منبعی جذاب برای شــناخت فضای ایران در اواخر قرن نوزدهم تبدیل 
کرده است. البته نگاه کرزن همیشه بی طرف نیست و برخی داوری های او 
را باید در چارچوب سیاست استعماری انگلستان و مناسبات سیاسی ایران 

و انگلیس در دوره قاجار خواند.

شیرازه

فرشین کاظمی نیا

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش در نظر دارد تا از طریق برگزاری فراخوان عمومی و ارزیابی کیفی و مالی نسبت به شناسایی 
جهت ساخت، تجهیز و بهره برداری استیجاری از اماکن تفریحی- ساحلی (توسعه گر) در جزیره زیبای کیش سرمایه گذار اقدام نماید. 

 شــرکت ســرمایه گــذاری و توســعه کیــش واقــع در جزیــره کیــش، 
خیابــان لــوپ دیــدار، بلــوار بــرج، بــرج صــدف، طبقــه ســوم، تلفــن تمــاس ٤٤٤٥۳۳۷۱-۲-۰۷٦
• از تاریــخ درج آگهــی (مــورخ ۱٤۰٥/۰۷/۲۰ )تــا ســاعت 

۱٦:۰۰ روز دوشــنبه ۰۷/۲۷/۱٤۰٥
• از تاریــخ درج آگهــی تــا ســاعت 

ــورخ ۰۸/۲۳/۱٤۰٥  ــنبه م ۱٦:۰۰ روز ش

•
جزیــره کیــش- واقــع در جزیــره کیــش، خیابــان لــوپ دیــدار، بلــوار بــرج،    

بــرج صــدف، طبقــه ســوم، تلفــن تمــاس ٤٤٤٥۳۳۷۱-۲-۰۷٦
ــش  ــودک)- نب ــان ک ــی (جه ــهید حقان ــارراه ش ــر از چه ــا- بالات ــراه آفریق  بزرگ
ــن: ۸۸۸۸۰۲٦۰-  ــه دوم  تلف ــماره ٤٥ -  طبق ــش- ش ــه آزاد کی ــاختمان منطق ــش- س ــان کی خیاب

۰۲۱–  ۸۸۷۷۱۹۰۳
ــا) ــا و مزایده ه ــش IDC.KISH.IR (مناقصه ه ــعه کی ــرمایه گذاری و توس ــرکت س ــایت ش  س

    (idctender.kish.ir)

ــد  ــرکت در فرآین ــت ش ــوان و ضمان ــناد فراخ ــدرج در اس ــدات من ــام تعه ــن انج ــور حس ــه منظ ب
از متقاضــی جهــت شــرکت در  ارجــاع کار و قــرارداد ســرمایه گــذاری، تضمینــات ذیــل 

می گــردد:  اخــذ  ســرمایه گذاری 
مبلــغ ضمانــت شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار (فراخــوان) بــرای پــروژه ردیــف یــک دامــون ســاحلی 
ــرای  ــال) و ب ــون ری ــل میلی ــد و چه ــارد و پانص ــج میلی ــاد و پن ــال (هفت ــغ ۷۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ری مبل
پــروژه ردیــف دو مقابــل نمــاد کیــش  مبلــغ ۸۰,٦۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال(هشــتاد میلیــارد و ششــصد و ده 
ــان  ــدی و همزم ــورت نق ــور را به ص ــغ مذک ــت مبل ــف اس ــی مکل ــد. متقاض ــال می باش ــون ری میلی
ــبا  ــماره ش ــه ش ــماره ۳٦۰۹۱۱۱۸٥۷٤٤٦٥۱ ب ــاب ش ــه حس ــوان، ب ــناد فراخ ــت اس ــا دریاف ب
٥۳۰۲۲۰۳٦۰۹۰۱۱۱۸٥۷٤٤٦٥۰۰۱ IR نــزد بانــک توســعه تعــاون بــه نــام شــرکت ســرمایه گــذاری 
و توســعه کیــش واریــز نمــوده و اصــل یــا مســتند معتبــر پرداخــت وجــه را بــه شــرکت ارائــه نماید.
     ارائــه یــک فقــره چــک بانکــی صیــادی بــه عنــوان تضمیــن حســن انجــام تعهــدات قــراردادی به 

مبلــغ کل قــرارداد همزمــان بــا انعقــاد قــرارداد ســرمایه گذاری. 
ــق  ــال طب ــن انتق ــرداری و تضمی ــن بهره ب ــرا، تضمی ــن اج ــامل تضمی ــن ش ــی تضامی ــه تمام      ارائ

ــماره ٤٤۹۱٦/ت٥۸۱۳٥ ــه ش ــی ب ــی خصوص ــارکت عموم ــلات مش ــن معام ــه تضمی آیین نام
در صــورت انصــراف و یــا عــدم انعقــاد قــرارداد از ســوی متقاضــی منتخــب، مبلــغ ضمانــت مذکــور 
ــردد و  ــط می گ ــرکت ضب ــن ش ــوی ای ــت و اداری از س ــت فرص ــدر رف ــای ه ــوان هزینه ه ــه عن ب
متقاضــی در ایــن خصــوص حــق هرگونــه ادعــا و اعتراضــی را از خــود ســلب و ســاقط می کنــد.

 •
 جزیــره کیــش- لــوپ دیــدار- خیابــان بــرج - بــرج صــدف- طبقــه ســوم – 

ــن:  ٤٤٤٥۳۳۷۱-۲-۰۷٦ ــش-  تلف ــعه کی ــذاری و توس ــرمایه گ ــرکت س ــه ش دبیرخان
بزرگــراه نلســون مانــدلا- بالاتــر از چهــارراه شــهید حقانــی (جهــان کــودک)- 
نبــش خیابــان کیــش- ســاختمان منطقــه آزاد کیــش- شــماره ٤٥ - طبقــه دوم ،  تلفــن: 

۰۲۱-۸۸۷۷۱۹۰۳۰-۸۸۸۸۰۲٦۰

 •
شــماره  حســاب  بــه  بایســت  مــی  کــه  نقــد  وجــه  ریــال  میلیــون)  (پانــزده   ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰
۷۲۱۷۱۱٦۲٥۹٦٥۷۱ بــه شــماره شــبا ۰۷۰٦۰۰۷۲۱۷۰۱۱۰٦۲٥۹٦٥۷۰۰۱IR نــزد بانــک قــرض 

ــردد.  ــز گ ــش واری ــعه کی ــذاری و توس ــرمایه گ ــرکت س ــام ش ــه ن ــران ب ــر ای ــنه مه الحس
مبلغ خرید اسناد از طریق سامانه اینترنتی شرکت  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( ده میلیون ) ریال می باشد.

 هــر متقاضــی صرفــا مجــاز بــه ارائــه پیشــنهاد و مشــارکت در یــک پهنــه ســرمایه گذاری بــوده و در 
صــورت ارائــه پیشــنهاد بــرای بیــش از یــک پهنــه، کلیــه پیشــنهادهای ارائه شــده توســط متقاضــی 

از فرآینــد بررســی و ارزیابــی حــذف خواهــد شــد.
ــت.  ــی اس ــاحلی الزام ــون س ــک دام ــف ی ــروژه ردی ــرای پ ــت محیطی ب ــات زیس ــه مطالع •ارائ
متقاضــی مکلــف اســت همزمــان بــا ارائــه اســناد و مــدارک، تعهدنامــه رســمی (پیوســت اســناد) 
ــی  ــد. بدیه ــه نمای ــروژه را ارائ ــه پ ــوط ب ــت محیطی مرب ــات زیس ــه مطالع ــه و ارائ ــر تهی ــی ب مبن
ــوده و  ــی ب ــرایط الزام ــی از ش ــراز یک ــدم اح ــه ع ــه منزل ــور، ب ــه مذک ــه تعهدنام ــدم ارائ ــت ع اس
ــناد  ــد و اس ــد ش ــی خواه ــوی متقاض ــده از س ــدارک ارائه ش ــناد و م ــی اس ــدم بررس ــب ع موج
ــات  ــردد مطالع ــد می گ ــی متعه ــن متقاض ــردد. همچنی ــارج می گ ــی خ ــد بررس ــور از فرآین مذک
ــه  ــد. ارائ ــه نمای ــه و ارائ ــه تهی ــم نام ــان تفاه ــر در زم ــروژه را حداکث ــه پ ــوط ب ــت محیطی مرب زیس
مطالعــات زیســت محیطی در موعــد مقــرر، شــرط لازم بــرای انعقــاد قــرارداد بــوده و در صــورت 
عــدم ارائــه آن، قــرارداد بــا متقاضــی منعقــد نخواهــد شــد. متقاضــی بــا ارائــه اســناد و مــدارک و 
امضــای تعهدنامــه، مفــاد ایــن شــرط را پذیرفتــه و حــق هرگونــه اعتــراض، ادعــا یــا مطالبه ناشــی 
از عــدم بررســی اســناد یــا عــدم انعقــاد تفاهم نامــه بــه دلایــل مذکــور را از خــود ســلب و ســاقط 

می نمایــد.
ــتگاه  ــد دس ــی و تأیی ــس از بررس ــرمایه گذار و پ ــنهاد س ــب پیش ــروژه حس ــرمایه گذاری پ ــدل س •م

ــردد. ــی گ ــن و نهای ــا  BOLT  تعیی ــای BOT ی ــی از روش ه ــب یک ــد در قال ــارت، می توان نظ
ــایر  ــوده و س ــب وکار ب ــای کس ــتیجاری فضاه ــذاری اس ــه واگ ــوط ب ــاٌ مرب ــرارداد صرف ــوع ق •موض

ــد.  ــرداری ندارن ــذاری و  بهره ب ــت واگ ــوان قابلی ــچ عن ــه هی ــا ب پهنه ه
 شرکت کلیه اشخاص حقوقی با سوابق ساخت و ساز در این فراخوان مجاز می باشد.

• هزینه درج هر دو نوبت آگهی بر عهده سرمایه گذار می باشد
 تکمیــل و ارائــه مــدارك مربوطــه هیچگونــه حقــی بــرای متقاضــی و یــا تعهــدي بــراي شــرکت 
ایجــاد نخواهــد کــرد و شــرکت در قبــول و یــا رد درخواســت هــر یــک از متقاضیــان مختــار و مخیــر 

اســت.
•متقاضــی تحــت هیــچ شــرایطي حــق درخواســت اســترداد مــدارك ارســالي و یــا وجــه واریــز 

شــده بــه منظــور خریــد اســناد را از شــرکت نخواهــد داشــت.
•سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد فراخوان درج گردیده است. 

 ۰۷٤٤٤٥-٦۳۳۷۱-۲ تلفــن  شمـــاره  بـــا  بیشتـــر  اطلاعــات  کســـب  •جهـــت 
  idc.kish.ir (حــوزه مدیریــت ســرمایه گذاری و فــروش داخلــی ۱۱۰) تمــاس یــا بــه ســایت 

مراجعه فرمایید.

کاربری اختصاصی عنوان طرح شماره پهنه ردیف
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